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Abstract 

Ferdowsi's Shahnameh is full of mystical values, which, in addition to 

narrating historical and heroic stories, emphasizes the rich and diverse 

spiritual ideals and concepts of Iranian culture and thought, and can be 

presented as a model of spiritual life for readers. This book generally 

emphasizes the spiritual and moral ideals and concepts in Iranian culture and 

thought, which, as a valuable literary work, can be a guide for the spiritual 

and moral life of readers; because deep mystical concepts are hidden in it. 

With a little reflection and contemplation, we find that the themes in this great 

work have been widely used in the works of mystics, and by interpreting their 

concepts, mystical principles and secrets have been explained. One of the 

mystical and fundamental themes in Ferdowsi's Shahnameh is the philosophy 

of death, which is expressed from Ferdowsi's perspective with a 

philosophical, moral, and cultural perspective. The present study, which was 

conducted using an analytical method, has examined death, the 

predestination, and the universality of death in Ferdowsi's Shahnameh. The 

research findings show that Ferdowsi considers death to be the inevitable and 

inevitable fate of humans and emphasizes that one should not be attached to 

material life; rather, one should leave a good name with good deeds and 

behavior that will keep a person alive after death. Therefore, the philosophy 

of death in the Shahnameh is a combination of realism about death, a moral 

attitude towards life, and the importance of a good name as a path to 

immortality in the collective memory of the Iranian people and culture. 
Keywords: Mystical Values, Ferdowsi's Shahnameh, Death, Good 

Name.
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کید بر »مرگ و پوچی«  شاهنامۀ فردوسیهای عرفانی در ارزش  با تأ
 1رحیمی فاطمه حاجی 

 . ران ی قم، ا   ه، ی العالم   ی جامعه المصطف   ، ی المصطف   ی دانشگاه مجاز   ، ی فارس   ات ی گروه زبان و ادب .  1

 چکیده 
های تاریخی و قهرمانی،  بر روایت داستانهای عرفانی است که علاوهشاهنامه فردوسی سرشار از ارزش

عنوان الگوی تواند به ها و مفاهیم معنوی غنی و گوناگون فرهنگ و اندیشۀ ایرانی تأکید دارد و می آرمانبر  
ها و مفاهیم معنوی و اخلاقی  طور کلی، بر آرمانزندگی معنوی برای خوانندگان مطرح شود. این کتاب به

تواند راهنمایی برای زندگی شمند، میعنوان یک اثر ادبی ارزکند که بهدر فرهنگ و اندیشه ایرانی تأکید می
با اندکی تفکّر و تعمّق    معنوی و اخلاقی خوانندگان باشد؛ چرا که مفاهیم عمیق عرفانی در آن نهفته است.

یابیم مضامین موجود در این اثر سترگ، بسیار در آثار عرفا به کار رفته و با تأویل مفاهیم آنها، اصول  در می 
فلسفۀ  یکی از مضامین عرفانی و بنیادین در شاهنامۀ فردوسی،    توضیح داده شده است.و رموز عرفانی  

پژوهش حاضر از دیدگاه فردوسی با نگرشی فلسفی، اخلاقی و فرهنگی بیان شده است.    است کهمرگ  
که با روش تحلیلی انجام گرفته به بررسی مرگ، مقدّر بودن و همگانی بودن مرگ در شاهنامۀ فردوسی  

یافتهپرداخ است.  میته  نشان  پژوهش  فردوسیهای  که  اجتناب  دهد  و  حتمی  سرنوشت  را  ناپذیر  مرگ 
کند که نباید به زندگی مادی دلبسته شد؛ بلکه باید با کردار و رفتار نیک نامی  داند و تأکید میها میانسان

نامه تلفیقی است از  بنابراین فلسفۀ مرگ در شاه  .باقی گذاشت که پس از مرگ انسان را زنده نگه دارد 
عنوان راهی به سوی جاودانگی در  مرگ، نگرش اخلاقی به زندگی و اهمیت نام نیک بهباب    بینی درواقع

 .حافظه جمعی مردم و فرهنگ ایرانی
 
نیکنامی.  های عرفانی، شاهنامۀ فردوسی، مرگ،: ارزشهاکلیدواژه
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 مقدّمه  .1
کنند. به همین روی  کردار و هم در پندار، یگانگی آیین و فرمان را فریاد می های شاهنامه هم در گفتار، هم در  داستان 

توان شاهنامه را در عین حال کتابی عرفانی نیز به شمار آورد. اگر به دیدۀ انصاف بنگریم یکی از رازهای  است که می 
رفته از میزان  چه بسا که رفته بود  ماندگار این اثر نمایش همین یگانگی است و اگر شاهنامه منحصراً نامۀ شاهان می 

 شد.  شد و چه بسا چون مأخذ خویش، شاهنامۀ ابومنصوری، از یاد روزگار فراموش می اقبال مردم بدان کاسته می 
این است که از طریق خودشناسی، به خداشناسی و کمالی که استعداد آن را دارد برسد.  » هدف عرفان  

.«  ولی مفهوم کمال حماسی با کمال عرفانی یکی نیست   ؛ حماسه هم در جست و جوی کمال بشر است 
کرده   ( 25:  1381رزمجو،  )  استوار  خاک  بر  را  خود  پای  جای  لازم   است   حماسه  و    ۀ و  خاک  بر  زیستن 

ه به طبیعت مادی وجود بشر است. مرد حماسه به تنی توانا نیاز  منشی و سروری جستن در زمین، توجّ ت عزّ 
 د. کن دی به تمامی مطالبه می دارد و سهم خود را از زندگی ما 

باور   محققان  این  بلکه کتاب   ۀ که که شاهنامه در وهل   ند بر  تاریخی است.    ی نخست کتاب عرفانی نیست؛ 
نامدار و    ی این تاریخ توسط حکیم   ۀ اما روایت صادقان   ؛ کهن و باستان است   ادوار شاهنامه بیان تاریخ ایران در  

هست. شاهنامه در خلال بیان تاریخ سیاسی و   نیز ای عرفانی  ه بزرگ، حاوی مفاهیم و مضامین شناخت   ی عارف 
دهد  های ایرانیان را نیز مورد اشاره قرار می ها و سلوک و آیین و دانسته اجتماعی ملت بزرگ ایران، خواه ناخواه اندیشه 

های عرفانی  ن، اندیشه . برای مثال هنگام نقل قول از بزرگان تاریخی ایرا آید به چشم می لای آنها عرفان نیز  که در لابه 
  است که فلسفۀ مرگ  یکی از مضامین عرفانی و بنیادین در شاهنامۀ فردوسی،   شود. و رفتار و سلوک آنها دیده می 

پژوهش حاضر که با روش تحلیلی انجام  از دیدگاه فردوسی با نگرشی فلسفی، اخلاقی و فرهنگی بیان شده است.  
 ی بودن مرگ در شاهنامۀ فردوسی پرداخته است. گرفته به بررسی مرگ، مقدّر بودن و همگان 

 .بحث و بررسی 2
اند و شاهنامه را کتابی آکنده از مفاهیم عرفانی  بسیاری از بزرگان دربارۀ وجود عرفان در شاهنامه سخن صریح گفته 

گرانسنگ شاهنامه  الدین سهروردی که خود عارف بزرگی بوده است، به کتاب  اند. دانشمند بزرگ شیخ شهاب نامیده 
نگاه عرفانی داشت و این کتاب را به چشم کتاب عارفانه نگریست؛ بسیاری از رموز و نکات شاهنامه را با علم عرفان  

اگر با نگاهی عرفانی به شاهنامه بنگریم، آن را سرشار از تعالیم عرفانی خواهیم    تأویل و تفسیر و دریافت کرده است. 
های عرفانی جایگاه خاصی دارند. »سنایی را از نخستین کسانی  این اثر در کتاب یافت. به همین سبب قهرمانان  

( وی در  153:  1368های شاهنامه بهرۀ عرفانی برده است.« )پورنامداریان،  ها و شخصیّت دانند که از داستان می 
 بیند: د می ماجرای رستم و دیو سپید، تصویر غلبۀ سالک عارف را بر نفس امّاره و جنبۀ حیوانی وجود خو 
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د  یکاار باا   هیا ساا   دآنیا سااپ  ویکاه رسااتم کرد 
o  کا   گاریا د  وانیا د  ۀخاطابا ناقاش  و   ا یا ما یا باود 

o 
ناار بارون  از سااا   یتاا   دیا ساااپا   ویا د  ۀنا یا جاگار 

o  نابا کاوراناه  تاوتا   یروشااانا   ینا یا چشااام   ایا زان 
o 

 (42: 1363)سنایی، 
 پس از وی، این نوع استفاده از حماسۀ ملّی ایران در آثار نظم و نثر متداول شد: 

را   آگااااه  ابیااا افاااراسااااا تاااو   نااافاااس 
o  باا زنااداناا   ژنیاا چااو   چاااه   نیاا در  یکاارد 

o 
د  یولاا  جاانااگاات  ویاا اکااوان  بااه   آمااد 

o ا ساااار  باار  او  ساااانااگاات   نیاا نااهاااد   چاااه 
o 

ساااانااگاا  را   یچاانااان  جااهااان  مااردان   کااه 
o  جاااناااباااانااا زورا  را   دنیااا شاااااد   آن 

o 
رسااااتااماا  پااس  را   راه  نیاا در  دیاا بااا  یتااو 

o ا باارگاا   نیاا کااه  گااران  چاااه   رد یاا ساااانااگ   از 
o 

 ( 76: 1351)عطار، 
کیخسرو، روح لطیف و پاک الهی است که با خداوند، ارتباطی خاص و یگانه دارد: دلی پاک و روشن که بی  

شود. این دل پاک و یگانه، همان جام جم است.  واسطۀ عقل و بی رنج تعلّم، اسرار ازل و ابد در آن منعکس می 
ای پنهان جهان را بر پادشاه صالح و وارسته  این جام بلندآوازه که همۀ اسرار هستی در آن پیداست و هر بهار، رازه 

کند، در ادب عرفانی، نمایندۀ قلب پاکی است که از زنگار مادیات زدوده شده و بی واسطه،  شاهنامه آشکار می 
 (  65:  1363گوید: »جام جم، دل عارف است.« ) نماید. سنایی در طریق التحقیق می اسرار عالم غیب را باز می 

اید رستم از سر چاه بردارد و این رستم کسی نیست جز "پیر". یعنی مردا کاملا به مقصد  سنگ اکوان دیو را ب 
شناسد. چنین  ها را می شود و لغزشگاه های راه آشنا می ای که راه طریقت را تا پایان رفته است، با مخالفت رسیده 

های  های هولناک و راه نان را از عقبه گردد که دست مبتدیان را بگیرد و آ مردی، تنها برای این به سوی مردم باز می 
های دیگر شاهنامه نیز قابلیت آن را دارد  بسیاری از داستان د.  باریک ترسناک بگذراند و به سر منزل مقصود برسان 

که از دیدگاه عرفانی مورد تحلیل قرار گیرد و بر مبنای آن تعالیم صوفیه استخراج گردد: مانند هفت خوان رستم و  
 بی شباهت با هفت وادی عرفان نیست، داستان سیاوش، ایرج و کیکاووس و... . اسفندیار که  

 . مرگ و پوچی 2-1
شوند. عطار نیشابوری در اسرارنامۀ خود بر این باور  رنجند و ناشکیبا می گروهی از مرگ دیگران سخت می 

نماید،  اک و گزنده می ترسند و مرگ برای آنها بسیار دهشتن گونه مردم چون از مرگ خودشان می است که »این 
شناسند« )پورنامداریان،  رو به هنگام رویارویی با آن، جز پژمردگی و گریستن چارۀ دیگری را باز نمی از این 
1368  :101  :) 
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بساااا   یکساااا  تااو  ماارگ   دیاا گاار  اریاا کااز 
o گاار زار  بااتاارسااااد  خااود  ماارگ   د یاا ز 

o 
 (92: 1387)عطار، 

دانند که آدمی  از زندگی می   یاخویش، مرگ را زینههای دینی و عرفانی  گروهی دیگر بنیاد بر اندیشه
 بندد: از دنیای فانی و سرای سپنج به دنیای باقی و جاوید رخت برمی

باااقاا   یفاااناا   یهسااااتاا   کااناادیماا   ماارگ   ، یتاارا 
o جااو دولات  از  چاه   ؟ یاشاااده  زانیا گار  دیا تاو 

o 
 ( 294: 1381)صائب تبریزی، 

اندیشه به  پیرو  آگاهی  با همۀ  دینی،  و  همۀ  بازگشتهای عرفانی  با  به جهان خاکی، مرگ  ناپذیری 
ای،  پیرو چنین اندیشه هایش، پایان زندگی آدمی نیست و تنها سفری به سوی زندگی جاوید است.تلخی

کوشد تا با رفتار و گفتار نیک خویش، توشۀ آخرت را چنان فراهم آورد تا پس از مرگ، نگران  آدمی می 
را نباشد. به سخنی دیگر، نگرانی او از خود مرگ نیست بلکه از  های جهان نامیها و مجازاتبازخواست

چه که بایسته و شایسته  های آن جهانی است. در این نگرش، اگر کسی به آن پیامدهای آن و بازخواست
 است، عمل کرده باشد، دیگر نباید از مرگ، ترسی به دل راه دهد.

هایی  داند. او بیت خردی خود او می ردورزی و بیاز بنیاد، فردوسی همۀ نیک و بد روزگار آدمی را از خ
ها  خواهی، همۀ انسانگاه با نگرشی آمیخته از خرد، عرفان و همراه با نیکآورد و آنرا در ستایش خرد می

خواند تا با مهرورزی، نیکی و همیاری همگانی چهرۀ جهانی را که چند روزی مهمان آن هستیم،  را فرامی
 پندارد: برای انسان ادامۀ زندگی و حیات و عین داد میمرگ را م. آراسته کنی

آ بااهااتاار  مااگاار  رفااتاان   یجااا  دشیاا بااه 
o   آرام د  ابااادیااا چاااو   ی ساااارا  گاااریااا باااه 

o 
باا  اساااات  داد  ماارگ   سااااتیچاا   دادیاا اگاار 

o ا داد  فاار  نیاا ز  و  داد   سااااتیچاا   ادیاا هاامااه 
o 

با  و  اسااات  داد  دان کاه   ساااتینا   دادیا چاناان 
o جااا آماادش  داد   ساااات یناا   ادیاا فاار  یچااو 

o 
ا ناااور  از  ا  ماااانیااا دل  کاااناااده  آ  یگااار 

o  خااامشاااا را  ا  یتااو  باانااده  تااو  کااه   یبااه 
o 

ا ناا   زدانیاا کااار    نیاا باار  راز  را   سااااتیتااو 
o د بااا  جاااناات  ناا   ویاا اگاار   سااااتیانااباااز 

o 
چااناا  را  نااهاااد   نیاا جااهااان  و  ساااااز   اساااات 

o ناازاد مااادر  ز  کااس  را  ماارگ  جااز   oکااه 
o 

 ( 91: 2)همان، ج
های  عنوان دوره کیخسرو و اسکندر بهتوان از دو دورۀ پادشاهی  می در شاهنامه  در میان گروه پادشاهان  

پردازد که  گشایی مییابد و به جهانها، پادشاه تا آن اندازه قوّت میشاخص نام برد. در هر دوی این دوره 
آورد. آنها نیز همانند شاهان پیشین جز سرزمین چین، همۀ دنیای باستان را به زیر فرمان خویش درمی 
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زنند. از برتری بر دشمنان خویش، بر اریکۀ فرمانروایی تکیه می  خود با فرّه و عظمت و احساس غرور
آنها نیز در آغاز وعده دهند، اما سرانجام، خود نیز همچون پادشاهان پیشین با های بسیاری میاگرچه 

 شوند. ای سیاه در گذر تاریخ ناپدید میپرونده

 مقدّر بودن مرگ .2-2
 افزاید:داند و میزندگی، پیوندی تنگاتنگ دارد و مرگ را ادامه زندگی می از دیدگاه فرزانۀ طوس، مرگ با 

آ بااهااتاار  مااگاار  رفااتاان   یجااا  دشیاا بااه 
o   آرام د  ابااادیااا چاااو   ی ساااارا  گاااریااا باااه 

o 
 ( 346: 1)همان، ج

 شمرد: کند و شیون و فریاد در برابر آن را ناپسند می او در ابتدای روایت رستم و سهراب مرگ را داد قلمداد می 
ماارگ   باا اگاار  اساااات،   سااااتیچاا   دادیاا داد 

o ا داد  فاار  نیاا ز  و  داد   سااااتیچاا   ادیاا هاامااه 
o 

با  و  اسااات  داد  دان کاه   ساااتینا   دادیا چاناان 
o جااا آماادش  داد   ساااات یناا   ادیاا فاار  یچااو 

o 
 ( 341)همان: 

داند که پیامد آن پذیرش برحق بودن مرگ و هراس  او رمز شکیبایی در برابر مرگ را تابش نور ایمان بر دل می 
 این داد ایزدی است: به دل راه ندادن از  

ا ناااور  از  کاااناااده  ماااانیااا دل  آ  ی اگااار 
o  خااامشاااا را  باانااده  یتااو  تااو  کااه   oیابااه 

o 
ا ناا   زدانیاا کااار    نیاا باار  راز   oسااااتیتاارا 

o د بااا  جاااناات  ناا   ویاا اگاار   oسااااتیانااباااز 
o 

 (342)همان: 
 همگانی بودن مرگ .2-3

کند که چراغ عمر هر  میشود و این نکته را به ما گوشزد  حکیم طوس، مرگ را در سراسر زندگی متذکر می 
مندی  ای با تندباد مرگ خاموش خواهد شد و ساز و نهاد جهان بر آن است که سرانجام هر زایشی، بهره زاده

 خوانیم:از بستر خاک و بالینی خشت باشد؛ چنانکه در پادشاهی منوچهر می
چااناا  را  نااهاااد  نیاا جااهااان  و  ساااااز   oاساااات 

o  ناازاد زمااادر  کااس  را  ماارگ  جااز   کااه 
o 

 ( 61)همان: 
کند که فرجام همه جانداران،  او با یاد آوری دل شستن از مهر سپنجی سرای، براین نکته پافشاری می

کند. بنابراین نباید پنداشته  رهایی جان از زندان تنشان است و این امر، از چرخش روزگار جلوگیری نمی
 .شودمعنی میزندگانی بیگردد و شود که با ازمیان رفتن یک فرد، همه روی گیتی پرخاک می
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یادآوری این نکته به ما می  با  چون و چرا به یک  فهماند که قهرمان پروری و وابستگی بیفردوسی 
شخص، کاری ناپسند است و از پذیرنده هوشی و رای خرد به دور است که چنین بیندیشد. همانگونه که  

 کاوس و شاه هاماوران آورده است: در داستان رزم کی
ساااارا   نیاا چااناا  رساااام   سااااپاانااج   یاساااات 

o  گااهاا   یگااهاا و  نااوش  و  ورنااج   یناااز   درد 
o 

ناا  بااگااذرد   کیاا ساااارانااجااام  باادش   oو 
o  هااماا ماارگااش   بشااااکاارد  یشااااکااارساااات 

o 
 (47: 2)همان، ج

 گوید: دارد می گری و بدخویی بازمی جویی و خونریزی و مادی از این روست که در جای جای شاهنامه، ما را از کین 
باالا  و  اسااات  ز خااک   ز خشااات   ن یا چاو بسااتار 

o  بااا  یدرخااتاا کشاااات   دیاا چاارا   امااروز 
o 

بااگااذرد  باارش  از  چاارگ  چاانااد  هاار   oکااه 
o  باااارکااا خاااورد  خاااون   oآورد   نیااا تاااناااش 

o 
 ( 48)همان: 

حقیقت تلخ و غیرقابل انکار مرگ یکي دیگر از مضامیني است که فردوسي از آن بسیار بهره برده است.  
 خوانیم: روان می داستان پادشاهی نوشین که در ابتدای  غني و درویش هر دو رهین مرگ هستند، چنان 

زر تااااج  سااااار  و  درویاااش  مااارگ   oبااار 
o رهااگااذر ایاان  در  خااواهااد  بااود   oیااکااي 

o 
 ( 39: 8، ج1386)فردوسی، 

 گری در برابر مرگ چاره .2-4
چه که در این  در شاهنامۀ فردوسی نیز بارها و بارها به شناسایی مرگ و چگونگی برخورد با آن پرداخته شده است. آن 

در    ژرفی، عارفانه است. های ماننده و با این همه به  تر از نمونه تر و خردمندانه بینانه اثر شگرف آمده است، بسیار واقع 
پردازد.  گر و چرگ گردان می وگویی میان انسان شکوه همین راستا، فردوسی در پایان داستان پادشاهی اسکندر، به گفت 

های زندگی را  ها و تلخی کند و تمام سختی کژرفتاری سپهر بلند شکوه می وشنود، نخست آدمی از  در این گفت 
 داند:  بستۀ کردار نامهربانانه و نابخردانۀ آن می هم 

ناا  خاارد  و   تااو   کیاا ناازد   سااااتیوفااا 
o  را از  رناااجااام  از   تاااو   کیااا تاااار  یپااار 

o 
ناااپااارورد  هااارگاااز  کااااش   یااای مااارا 

o باااود پاااروده   یااایازرد یااا نااا   یچاااو 
o 

 (483: 7)همان، ج
گوید که چنین اندیشه و گفتاری، از بنیاد، دور از دانش است، چرا که انسان  گاه سپهر در پاسخ میآن 

 در اندیشه و کردار آزاد و مختار است؛ پس از کردار خود باید شکوه کند نه از چرگ گردان.  
باالاانااد   نیاا چااناااااااا  سااااپااهاار  پاااسااااخ   داد 

o گااااااااازند یب  نااااااااادهی ماااااارد گو یکاااه ا 
o 
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ب باد  ااااااکین  یهمااااا   از من  ینااااا یچرا   و 
o ساااااازد  یکاااااا  ینااااااامه از دانشااا  ااانیچنo 

o 
 oی برتر  یاتاااااو از مااااان باه هااااار باااااااره 

o  یپاااااارور یروان را بااااااه دانااااااش هماااااا 
o 

را  و  خاواب  و  راسااات   یخاور  تاو   نشااساااتان 
o و باه بااااااد راه جسااتن تاااااو راسااات   کیا باه ن 

o 
 (484)همان: 

سخنی از مرگ وی نیست، اما با این همه، داستان او نیز به خواری  های شاهنامه تنها زال است که  در میان داستان 
راند و اگرچه زال  گیرد. در داستان پادشاهی بهمن، پسر اسفندیار، بهمن به کین پدر به سوی هیرمند لشکر می پایان می 

 دهد: به تاراج می   کشد و همۀ تاج و تخت وی را خواهد، اما او زال را به بند می آید و از وی پوزش می نزد بهمن می 
باخشاااا  نیا چانا  هاناگاام   اسااات   شیا گافات 

o  کاا و  درد  دل  پااالا  ااااااانیز   اساااات   شیاا روز 
o 

 oتو دسااتاان ساااام سااوار  اااااااااااااااشیکاه پ
o  دسااااتااوار  نیاا چااناا   اماادیاا باا بااا   oخااوار 

o 
او گاافااتااار  ز  بااهااماان   یباارآشااااااااااافاات 

o  تاا شااااد  کاانااد  او  زیاا چاانااان   ی باااااااااازار 
o 

پااا زمااان  اناادر  باانااد   یهاام  بااه   کااردش 
o  نشااااناا گاانااجااور  و  دسااااتااور   oپاانااد  دیاا ز 

o 
 ( 241: 6)همان، ج 

 سراید: چه به انجام رسانده است، آگاهی دارد، در پایان این اثر سترگ، درست در روزگار یزدگرد چنین می سرانجام، او که خود نیز از آن 
زناااااااده  نیا از    رم یا ناما  مان   oام پاااااااس کاه 

o پااراکاانااده را  سااااخاان  تااخاام   oام کااه 
o 

 ( 413: 9)همان، ج
 ارزش که: ی قدر است. آن اندازه ب   ی پوچ و ب   ی اش در نظر فردوس تمام ظواهر زیبا و فریبنده ، با  ی فان   ی دنیا، این سرا 

ماااهاااان نااازد  باااه  و  کاااهاااان  نااازد   oباااه 
o  جاااهاااان نااایااارزد  ماااورو  آواو   باااه 

o 
 (349: 3)همان، ج

فسااااوساااا  سااااراساااار  باااد  یجااهااانااا   oو 
o  ناا تااو  شاااااد   سااااتیبااه  خااردماانااد   oماارد 

o 
 ( 134)همان: 

 فریبرز و کیخسرو بر سر جانشینی کاووس چنین آمده است:به هنگام گزارش رقابت 
چااناا  را  آ  نیاا جااهااان  داد   نیاایاا اساااات   و 

o   د  کیاا ز بااه  بسااااتااد   بااداد  گااریاا دساااات 
o 

 ( 249: 3)همان، ج  
 خوانیم:پس از گزارش پادشاهی اورمزد پسر شاپور چنین می 

سااااپااهاار  نیاا چااناا  گااردان  بااود  تااا   بااود 
o  گااهاا   یگااهاا و  درد  ز  مااهاار   یپاار  ز   پاار 

o 
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گار   شااا تاو  دوسااات   یبااهش باه  را  او   مشااامار 
o   دساااات پااوساااات  اباادیاا کااجااا  دردت   بااه 

o 
 (206: 7)همان، ج 

 در پایان گزارش بهرام چنین آمده است:
آ  نیااا چااانااا  روان  نیااایااا اسااااات   چااارگ 

o  نااااتاااوان ماااا  و  کاااار  هااار  باااه   تاااواناااا 
o 

 (217، 8)همان، ج :
دنیا غرق مشو. دنیاو  هاو  شود که او انسان! در لذّتدر شاهنامه در این خلاصه مي  یدرس زندگ

 ربایند:یفاني سراو عبرت است. خوشا به سعادت آناني که در نیکي کردن گوو سبقت را از دیگران م
باارت  آیااد  ناایااکااي  کاانااي  ناایااکااي   چااو 

o خااورت اناادر  باااشااااد  باادو  را   باادو 
o 

خشاااات و  بااالاایاان  دارنااد  خاااد   هاامااه 
o  ناکشااات نایاکاي  تاخام  جاز  کاه  آن   خاناآ 

o 
 (92: 3)همان، ج

 نتیجه گیری 
  ۀ بر پای   است،   تعالیم اسلام سروده شده   گیری از حکیم فردوسی که با تکیه بر فرهنگ بالنده پیش از اسلام و بهره   ۀ شاهنام 

های گوناگون  جلوه  این اثر عرفان در  است.  اخلاق، زیبایی و دانایی استوار گشته و حاوی مضامین متعالی عرفانی نیز 
کس پوشیده  ارتباط اخلاق و زیبایی و عرفان بر هیچ   نه عرفان خشک و زاهدانه.   اساطیر، دین و باور ایرانیان را دارد ولی 

یکی از مضامین عرفانی و بنیادین در شاهنامۀ    . است   عرفان و زیبایی   ، اخلاقیات   ای از به عبارتی این کتاب آمیزه ؛  نیست 
 یان شده است. از دیدگاه فردوسی با نگرشی فلسفی، اخلاقی و فرهنگی ب   است که فلسفۀ مرگ  فردوسی،  

مرگ پایان جسم است اما آغاز نام نیک و جاودانگی در یادهاست. فردوسی در شاهنامه  در جهانبینی فردوسی،  
ها در  انسان گوید: »تو نیز مانند من زنده به دنیا آمدی / روزی چون من مرده به خاک خواهی رفت« که نشان از مساوات  می 

جای ترس از  به د.  داند که هیچ کس از آن گریزی ندار مرگ را بخشی طبیعی از زندگی و سرنوشت می د.  مواجهه با مرگ دار 
مرگ، تأکید فردوسی بر آن است که باید با آن افتخار و شرافت روبرو شد و زندگی را با مهربانی، دادورزی و نیکوکاری سپری  

بیند که هیچ کلیدی برای فهم کامل  فردوسی مرگ را راز نهانی و سرشار از معنا می ت.  ر جای گذاش کرد تا نامی نیک از خود ب 
داند، جایی که همه موجودات و حتی پادشاهان بزرگ محکوم به  جهان را ناپایدار و پر از مکر و فریب می د.  آن وجود ندار 

ها مثل سیاوش و  همچنین برخی داستان   باط دارد. مرگ با مفاهیمی چون زمان، سرنوشت و چرگ روزگار ارت د.  مرگ هستن 
. های دینی و فلسفی متداول است تایپ تولد مجدد مرتبط است که فراتر از دیدگاه نوعی آرکی کیخسرو به 
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